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که‌برود‌مرز‌که‌موافقت‌نشد‌و‌نرفت.‌آخر‌هفته‌هایش‌

همیشه‌برای‌زیارت‌اموات‌بود‌تا‌جایی‌که‌این‌رسم‌را‌در‌

خانه‌جاانداخته‌بود.‌خادم‌حرم‌هم‌بود‌و‌دعای‌کمیل‌

و‌ندبه‌اش‌قطع‌نمی‌شد.‌آخرین‌باری‌که‌می‌خواست‌

برود‌سوریه،‌بابا‌گفت‌نمی‌خواهد‌بروی‌تو‌دیگر‌دِینی‌

که‌به‌گردنت‌بوده‌را‌ادا‌کرده‌ای!‌تلفن‌همراهش‌را‌

بیرون‌آورد‌و‌فیلمی‌از‌حراج‌دختران‌سوری‌نشان‌داد.

به‌بابا‌گفت‌نمی‌خواهم‌این‌بازار‌برای‌دختران‌ایرانی‌

راه‌بیفتد.‌هردفعه‌که‌می‌رفت‌به‌این‌نیت‌می‌رفت‌که‌
از‌حرم‌دفاع‌کند،‌ولی‌آخرین‌بار‌از‌حضرت‌زینب)س(

خواسته‌بود‌که‌شهید‌شود‌که‌شهید‌هم‌شد.‌به‌همان‌

شکلی‌که‌دوست‌داشت.‌دوست‌داشت‌از‌ناحیه‌پهلو‌

آسیب‌ببیند‌و‌به‌شهادت‌برسد‌مانند‌حضرت‌فاطمه)س(،

خدا‌هم‌رویش‌را‌زمین‌ننداخت‌و‌به‌همین‌شکل‌به‌

شهادت‌رسید.‌من‌همیشه‌دوست‌داشتم‌این‌ارادت‌

او‌را‌به‌دیگران‌به‌ویژه‌نسل‌جوان‌منتقل‌کنم.‌یک‌

رازی‌را‌هم‌از‌این‌شهید‌می‌خواهم‌برای‌شما‌فاش‌کنم‌

که‌حتما‌گره‌گشا‌خواهد‌بود.‌برادرم‌آخرین‌بار‌گفته‌

بود‌که‌اگر‌شهید‌شود‌و‌فردی‌سرمزارش‌او‌را‌سه‌بار‌

قسم‌به‌حضرت‌فاطمه)س(‌بدهد،‌برای‌حاجت‌روایی‌

او‌واسطه‌خواهد‌شد.‌من‌این‌حرف‌او‌را‌بارها‌امتحان‌

کرده‌و‌حاجت‌گرفته‌ام.‌شما‌هم‌بنویسید،‌شاید‌به‌

کار‌گرفتاری‌بیاید.»

ا�ین خیلی حرف است

خانم‌جهانی‌از‌سال‌‌9۵که‌برادرش‌به‌شهادت‌می‌رسد‌

کمی‌بعد‌فعالیت‌های‌خود‌را‌شروع‌می‌کند.‌فعالیتی‌

که‌برادر‌شهیدش‌بردوش‌او‌می‌گذارد.‌می‌گوید:

«دفعه‌سومی‌که‌می‌خواست‌برود‌یادش‌رفته‌بود‌از‌من‌

خداحافظی‌کند.‌به‌خوابم‌آمد‌و‌در‌خواب‌خداحافظی‌

کردیم.‌این‌برای‌من‌یک‌نشانه‌بود،‌اینکه‌برادرم‌

من‌را‌انتخاب‌کرده‌است.‌از‌سال‌‌9۷شروع‌کردم‌به‌

گذراندن‌دوره‌های‌مختلف‌آموزشی‌مانند‌روایتگری‌

و‌با‌دیگر‌خواهران‌شهید‌ارتباط‌گرفتم‌تا‌بتوانم‌قدمی‌

بردارم.‌اینکه‌برادرم‌انتخاب‌کرده‌بود‌در‌جایی‌مانند‌

پارک‌خورشید‌که‌یک‌مکان‌تفریحی‌برای‌جوانان‌و‌

نوجوانان‌است‌دفن‌شود‌مفاهیم‌و‌معانی‌زیادی‌برای‌

ما‌می‌توانست‌داشته‌باشد.‌اینکه‌باید‌این‌مزار‌شهید‌

به‌مکانی‌فرهنگی‌تبدیل‌شود.‌البته‌که‌بعد‌از‌او‌شهید‌

اسدی‌را‌هم‌که‌از‌هم‌رزمان‌و‌دوستان‌نزدیک‌برادرم‌

بود‌به‌خواست‌خانواده‌او‌آنجا‌دفن‌کردند‌و‌مزار‌این‌دو‌

شهید‌بزرگوار‌را‌ما‌با‌تمام‌سختی‌ها‌و‌سنگ‌اندازی‌ها‌

تلاش‌کردیم‌به‌محیطی‌فرهنگی‌تبدیل‌کنیم.‌خیلی‌

وقت‌ها‌حرف‌و‌کنایه‌می‌شنویم‌که‌من‌نمی‌گویم‌چه‌

حرف‌هایی‌است،‌ولی‌فقط‌به‌آن‌هایی‌که‌مخالف‌

فعالیت‌های‌ما‌هستند‌می‌خواهم‌یک‌چیز‌را‌بگویم‌

که‌آنجا‌جایی‌است‌که‌شهیدی‌با‌گوشت‌و‌پوست‌

و‌خون‌دفن‌شده‌است.‌این‌معنایی‌عمیق‌دارد‌که‌

امیدوارم‌درک‌شود.‌اگر‌این‌جمله‌را‌درک‌کنیم‌دیگر‌

نمی‌توانیم‌برای‌خودمان‌زندگی‌کنیم.‌گاه‌که‌از‌

سنگ‌هایی‌که‌در‌مسیرم‌می‌افتند‌خسته‌می‌شوم،

‌با‌خود‌تکرار‌می‌کنم:‌من‌پروانه‌ای‌ این‌جملات‌را

هستم‌در‌پیله؛‌پیله‌ای‌که‌برادرم‌است.‌غرق‌دنیایی‌

شده‌ام‌که‌بی‌حاصل‌نیست،‌و‌باید‌بایستیم.‌در‌این‌راه،

کمک‌مالی‌نمی‌خواهم،‌فقط‌از‌هر‌کسی‌می‌خواهم‌

به‌اندازه‌‌توانش،‌هرکاری‌که‌از‌دستش‌برمی‌آید‌انجام‌

دهد.‌ما‌به‌کار‌فرهنگی‌نیاز‌داریم؛‌برادرم‌و‌هم‌رزم‌

شهیدش‌در‌پارک‌خورشید‌غریب‌‌هستند.‌شهدایی‌

که‌برای‌مادر‌و‌خواهر‌و‌همسر‌خود‌به‌جنگ‌نرفتند،

بلکه‌برای‌تمام‌ایران‌و‌زنان‌جنگیدند.‌طلبکار‌نیستم،

اما‌می‌گویم‌وقتی‌شهیدی‌با‌گوشت‌و‌پوست‌و‌خون‌

در‌آنجا‌دفن‌شده‌است‌و‌می‌تواند‌در‌زندگی‌ما‌اثرگذار‌

باشد،‌چرا‌نباشد؟»

از‌عکس‌حرم‌ائمه)ع(‌هرجا‌می‌رفت‌از‌همین‌عکس‌ها‌

می‌خرید‌و‌می‌آورد‌روی‌دیوارهای‌خانه‌می‌چسباند.

بعضی‌وقت‌ها‌مهمانی‌که‌به‌خانه‌مان‌می‌آمد‌می‌گفت‌

چرا‌در‌و‌دیوارها‌را‌این‌قدر‌عکس‌حرم‌چسبانده‌اید؟‌

می‌گفتم‌بچه‌ام‌دوست‌دارد‌ما‌هم‌دوست‌داریم.

بعضی‌وقت‌ها‌برایم‌نوار‌حاج‌آقا‌کافی‌را‌می‌گرفت‌

که‌گوش‌کنم.‌کلا‌از‌آن‌آدم‌های‌اثرگذار‌بود.‌روی‌ما‌

خیلی‌تأثیرگذاشته‌بود.»

«جواد»ی برای عاقبت به خییری

اعظم‌خانم‌توی‌حرف‌های‌مادرش‌می‌آید‌و‌

می‌گوید:«کلا‌اهالی‌محل‌از‌روی‌لباس‌جواد‌

می‌فهمیدند‌که‌چه‌زمانی‌شهادت‌است‌

و‌چه‌وقتی‌ولادت.‌جواد‌خودش‌عاقبت‌

به‌خیر‌شد‌و‌خانواده‌را‌هم‌سرافراز‌کرد.

روی‌قرآن‌و‌نماز‌خیلی‌تأکید‌داشت.

یادم‌است‌وقتی‌به‌سن‌تکلیف‌رسیدم‌

یک‌جفت‌ساعت‌شکل‌هم‌برای‌من‌و‌

خودش‌خرید‌تا‌تشویق‌شوم.‌از‌زمانی‌

که‌او‌به‌شهادت‌رسید‌مسیری‌دیگر‌

در‌زندگی‌ما‌باز‌شد.‌در‌اقوام‌و‌فامیل‌

شهید‌دفاع‌مقدس‌پیش‌از‌او‌داشتیم،

ولی‌واقعا‌درکی‌از‌شهادت‌نداشتیم.

اصلا‌فکر‌هم‌نمی‌کردیم‌که‌راهی‌باز‌

شود‌که‌دوباره‌عده‌ای‌بروند‌و‌به‌شهادت‌

برسند.‌جالب‌است‌که‌برادرم‌در‌جلسه‌

خواستگاری‌از‌خانمش‌خواسته‌بود‌

که‌اگر‌جنگی‌شد‌اجازه‌بدهد‌و‌راضی‌

باشد‌که‌او‌برود.‌خانمش‌هم‌به‌خیال‌

اینکه‌جنگ‌محال‌است‌موافقت‌کرده‌

بود،‌ولی‌چون‌موافقت‌کرده‌بود‌زمانی‌که‌

جواد‌می‌خواست‌برود‌مانع‌نشد.‌حتی‌

سال‌های‌‌۸9که‌طالبان‌به‌مرزهای‌ما‌

آمده‌بودند‌برادرم‌اعلام‌آمادگی‌کرده‌بود‌


